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Abstract 
The readings attributed to the Imams (as) in many cases contain more than the 
text of the canonical Codex. Some have considered these readings not 
Qur’anic, but interpretive. Also, the cases that have a more explicit statement 
about the type of change in the text of the canonical Codex are sometimes 
justified or rejected. Regardless of the correctness or incorrectness of the 
attribution of these readings to the Imams (as), examining the historical 
backgrounds of their formation helps a lot for analyzing their nature; 
consequently, the issue of this paper is the historical analysis of these readings, 
i.e. it is going to examine the historical context of their formation. Therefore, 
the added phrase of “ʾĀl-Muḥammad” in the readings attributed to the Imams 
(as) in the verse 3: 33 has been studied, and was shown that in the discourse 
that the different political groups were trying to attribute a meaning to “ʾĀl” 
in the central sign of “ʾĀli Muḥammad,” this phrase came to introduce the 
descendants of the Holy Prophet (PBUH) as an example of the chosen ʾĀli 
Muḥammad. The inconsistency of this adding with the context of the text in 
which it is inserted, and its great harmony with the discourse of its prevalence 
date on the other hand, confirm its non-Qur’anic nature. 
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  )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث« فصلنامه علمي
  74-35، صص يمقاله پژوهش، 47 ياپي، پ1399 پايييز، 3سال هفدهم، شماره 

  
 اॼسلام)(عගൎھم اطهار تحليل تاريخي قرائات منسوب به ائمه

  )سورة آل عمران 33مطالعة موردي آية (
   
  1پسندالهه شاه

Doi: 10.22051/tqh.2020.31162.2839 
	07/02/1399تاريخ دريافت: 

  02/04/1399تاريخ پذيرش: 
  چكيده

سبت اي نقرائات منسوب به ائمه(ع) در بسياري موارد مشتمل بر زياده
به متن مصحف رسمي هستند. برخي ماهيت اين قرائات را نه قرآني، 

شمرده سيري  سبت به گونهبلكه تف ر در متن اي تغيياند. مواردي كه ن
تري دارند نيز گاه از اســاس ردّ و گاه صــريح مصــحفِ رســمي بيان

حال، فارغ از صحت يا عدم صحت اند. در عينيه شدهاي توجگونهبه
گيري هاي تاريخي شكلانتساب اين قرائات به ائمه(ع)، بررسي زمينه
كند؛ درنتيجه، مســألة اين آنها كمك زيادي به تحليل ماهيتشــان مي

مقاله تحليل تاريخي اين قرائات است، بدين معنا كه قصد دارد بافت 
ورد بررســي قرار دهد. بدين منظور، به گيري آنها را متاريخي شــكل

در قرائات منســـوب به اهل بيت(ع) » محمدآل«مطالعة موردي زيادة 

                                                 
  ، ايران.علوم قرآني مشهد. استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكدة 1
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ـــت كه اين زياده در آل 33در آية  ـــان داده اس عمران پرداخته و نش
در » آل«هاي سياسي مختلف براي انتساب مدلول به فضايي كه گروه

ـــدد معرفيمي» محمدآل«دالّ مركزي  ـــيدند، درص ذرية نبي  كوش
محمدِ برگزيده و مصطفاي الهي بوده اكرم(ص) به عنوان مصداق آل

ست. عدم هماهنگي اين زياده با بافت متني شده ا اي كه در آن درج 
ـــو،  ـــت، و هماهنگي زيادش با بافت موقعيتي رواجش از ديگر س اس

  مؤيد ماهيت غيرقرآني آن است.
  

يدي:واژه ئات، مصــــد هاي كل مد، اختلاف قرا اق آل، آل مح
  . قرائات اهل بيت(ع)، فضاي گفتماني

  و طرح مسئله مقدمه
طَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ «آية  )، از 33عمران:(آل »إِنَّ اللهََّ اصـــــْ

صطفاي آدم، نوح، آل ابراهيم و آل فْو«دهد. عمران(ع) بر عالميان خبر ميا در، كنقيض » صـــَ
فْوَة«و  طِفاء. «هر چيز بخش خالص آن اســت» صـــــــَ بن  (خليلنيز به معني اختيار اســت. » اصـــــــْ

صص7ج 1409احمد،   يعني» اصــطفاء«گويد: شيخ طوسي دربارة اين كلمه مي )163و162، 
ني يع »اصطفاه علی غيره«ها به دور باشد، مخصوص گرداندن. شيء را به حالتي كه از پليدي

ان ي به همين دليل معصوميت اين برگزيدگوتفضيل و برتري بر غير را به او اختصاص داد. 
  )441-440، صص2ج 1409(طوسي، گيرد. را نتيجه مي

ـــياق آية در  ـــي س خدا و آل 33بررس به اطاعت از  بايد گفت پس از فرمان  عمران 
در هيئتي استينافي، به اصطفاي حضرت آدم، حضرت نوح، يه آ، اين 32رسول(ص) در آية 

شاره دارد. آنگاه آية ابراهيم و آلآل سوي خداوند ا هَا «با عبارت  34عمران(ع) از  ذُريَِّّةً بَـعْضـــُ
را اراده كرده اســـت؛ بر اين ...»  اصـــــــــــــطفى ذريةً «دهد. تعبير اخير، آن را ادامه مي» بَـعْضٍ مِنْ 
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اســـاس، نصـــب ذريةّ به دليل بدل يا حال بودن آن، و نشـــان دهندة ارتباطش با قبل اســـت 
  .)399، ص1ج 1408(زجاج، 

گويد و آياتي چند، به ماجراي از همسر عمران و تولد مريم(ع) مي 35پس از آن، آية 
شدن زكريا(ع) اختصاص مي سياق آيات به ماجراي مريم(ع) بازگشته فرزنددار  يابد. آنگاه 

 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ ʮَمَرْيمَُ إِنَّ اللهََّ «كند: اصـــطفاي او از ســـوي خداوند اشـــاره ميبه  42و آية 
ي(ع) به مريم(ع)، به سپس با بشارت تولد عيس» اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 

مرتبط هســـتند. وجه  33ية شـــود. در نتيجه، همة اين آيات با آماجراي عيســـي(ع) وارد مي
  اتصال آنها نيز يادكرد مصاديق آل عمران و اصطفاي مريم(ع) به عنوان يكي از آنهاست. 

صادق(ع)، آية  در كنار يا به جايِ » محمدآل«با عبارت  33در رواياتي منسوب به امام 
ية آقرائت شده است. اين در حالي است كه طبق آنچه گذشت، اين آيه و چند » عمرانآل«

صال آنها نيز از همان عبارت  سياق واحدي دارند و وجه ات  33در آية » عمرانآل«بعد از آن 
كه  به اين جايي براي فكر كردن  ته شــــده اســــت. پس  جاي » محمدآل«گرف به  در واقع 

ست، باقي نمي» عمرانآل« شهور بوده ا سبت بايد گفت اين مقاله ديدگاه م ماند. به همين منا
سلمانان مبني ب ضر، اينكه متن ر عدم تحريف قرآن را پيشم ست؛ در دورة حا فرض گرفته ا

نهايي شده است، حتي در بين پژوهشگران  -حداكثر در دورة عثمان-قرآن بسيار زودهنگام 
بر اين اساس، نويسنده  )v. Sinai, 2014a; 2014b(غربي نيز يك ديدگاه رايج است. 

 نيازي به ورود مفصل به بحث ارتباط اين قرائات با بحث تحريف نديده است.  

را نيز » محمدآل«خواهد مي، اين قرائت »عمرانآل«بر » محمدآل«اما برمبناي عطف 
ــماعيل،  ــاديقِ اس ــران به معرفي مص در زمرة برگزيدگان خدا معرفي كند. گرچه برخي مفس

ــباط(ع) براي آل ــحاق، يعقوب و اس ــنده ابراهيم، و مريم و عيســي(ع) براي آلاس عمران بس
سنت، برگزيدگيِ  )52، ص3ج 1422(ثعلبي، اند، كرده شيعه و اهل  سران  سياري از مف اما ب

مدآل« يه برداشــــت مي» مح نارا از اين آ بدون اين افزوده؛ بر اين مب ند، آن هم  كه  كن
ابراهيم(ع) باشــد. تفســير اين آيه و چگونگي دلالتش بر اصــطفاي محمد(ع) مصــداق آلآل
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لهآل قا ته اســـت محمد(ص)، در م ـــي قرار گرف نه مورد بررس گا جدا (ر.ك: خليلي و اي 
  .تمام اثر) 1395فرامرزي، 

البته بايد توجه داشته باشيم كه اين آيه در مقام حصر نيست و يادكرد هر مصداقي در 
ـــطفاء ديگر انبياء منافات ندارد.  تيجه، درن )167، ص3ج 1390(ر.ك: طباطبايي، آن، با اص

را جزئي از اين آيه يا از طريق يك فرايند تفســيري » محمدآل«وجهي براي اصــرار بر اينكه 
صداق آن بدانيم، باقي نمي سراني چون م ست مف شده ا خ شيماند. اين درك از آيه موجب 

ت ابراهيم، به قرائطوســي و طبرســي، بدون چنان اصــراري، تنها در حين تعيين مصــاديق آل
شاره شند. محل بحث ا شته با ، 2ج 1372طبرسي، ؛ 441، ص2ج 1409(طوسي، اي گذرا دا

  )735ص
گذشــت، بررســي دليل ذكر اين افزوده از ســوي امام(ع) در صــورت  با توجه به آنچه

ضروري به نظر مي ساب،  صحت انت صورت عدم  ساب خبر، يا راويان در  سدصحت انت . ر
شده و قصد مقابله بسوال اين مقاله اين است كه اين افزوده در چه بافت تاريخي ا اي مطرح 

ست؟ البته اين تنها يك نم شته ا ست ككدام گفتمان را دا سوب به ائمه(ع) ا ه ونه از اخبار من
ــتمل بر افزوده ــتند و اين مقاله قصــد دارد در قالب يك مش اي به متن مصــحف رســمي هس

  بررسي موردي، تحليلي براي اين دسته از اخبار پيشنهاد دهد. 
دربارة قرائات منســوب به ائمه(ع) و حتي اين آيه به طور خاص، كارهايي انجام شــده 

ست كه در عنو ضر بيان ميا ش شود. اما آن بخان آتي به آنها پرداخته و وجه تفاوت اثر حا
شاره قرار بگيرد، مقالة پيش صه مورد ا شينه كه در اينجا بايد به طور خلا فته از خليلي گاز پي

 محمد كه مورد نظرو فرامرزي اســت كه موضــوع آن ارتباطي با تحليل تاريخي افزودة آل
الة ديگري نيز تلاش كرده اســت كه اين افزوده را با ارجاع به مقالة حاضــر اســت ندارد. مق
كوشــد آن را اما اين مقاله مي )1396(مؤدب و زماني پهمداني، منتقله بودن آن تحليل كند، 

  اش تحليل نمايد.گيريشكلبه كمك بررسي بافت تاريخي و فضاي گفتماني 
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  )ليهم السلام(عاطهار قرائات منقول از ائمه .1
شده شتغال به قرائت توصيف  ) از 141اند؛ ابان بن تغلب (د.برخي اصحاب ائمه(ع) با ا

 281و قرائتي مشهور نزد قاريان داشته كه تا سال )10ص 1365(نجاشي، قاريان برجسته بوده 
 1365(نجاشــي، )، 150زرارة بن أعيَن (د. )11ص 1365(نجاشــي، شــده اســت، روايت مي

سلمان بن خالد بن دهقان (د. )175ص و عبداالله بن  )183ص 1365(نجاشي، )، 121سليمان/
ست،  يعفور عبديابي شته ا شي، كه كتابي نيز دا صحابند.  )213ص 1365(نجا ازجملة اين ا

شي همچنين از  صري كتاب القراءاتنجا صحاب امام باقر(ع)  جلودي ب شي، از ا  1365(نجا
 1365(نجاشي، ) نام برده است. 260و كتابي با همين عنوان از ابوعبداالله سياري (د. )241ص
گ و شـــود، توســـط اتان كلبرنيز شـــناخته مي التنزيل والتحريفكتاب اخير كه به  )80ص

 محمدعلي امير معزي بازسازي شده است. 

صحاب ائمه(ع) كه انتظار مي شده توسط ا شته از كتب تأليف  ي از رود ناقل بخشگذ
قرائات ايشــان(ع) باشــند، آثاري مخصــوص به قرائت اهل بيت(ع) به برخي از شــيعيان و نيز 

ــت؛ براي نمونه،  ــي كتاب عامه منســوب اس ــيخ طوس را به عمر بن  قراءة زيد بن علي(ع)ش
ق مورد توجه بوده است. 261كم تا سال اده كه دست) نسبت د121موسى وجيهي زيدي (د.

(طوســـي، عمر اين قرائت را از طريق زيد بن علي(ع) به امير المؤمنين(ع) رســـانده اســـت. 
قراءة أمير هايي با نام ) كتاب328جحام (د.نيز محمّد بن عباس معروف به ابن )327ص 1420

  .)423ص 1420(طوسي، داشته است  قراءة أهل البيت عليهم السّلام و المؤمنين عليه السّلام
به غلام ابن عامه نيز ابوطاهر عبدالواحد بن عمر، معروف  مجاهد، كتابي در از رجال 

هايي براي تلاش در دورة معاصر نيز )247ص 1365(نجاشي، قرائت امير المؤمنين(ع) دارد. 
گردآوري قرائات منســوب به اهل بيت(ع) صــورت گرفته اســت. براي نمونه، محمدحسـين 

ل را تدوين و در آن رواياتِ ناق السراط الوضيء في قراءة اهل بيت النبي(ص)جلالي حسيني
به  اياشــر در مقاله-قرائت اهل بيت(ع) را از مصــادر شــيعه گردآوري كرد. همچنين مئير بر
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ـــافاتي دارد، گردآو ـــبت به متن قرآن اض ـــته از قرائات منقول از ائمه(ع) كه نس ري آن دس
 پرداخت. 

نه ماهيت و زمي ـــي  ئات اهميت دارد، بررس چه بيش از گردآوري اين قرا ما آن هاي ا
گيري آنهاست؛ آيا اين روايات در مقام بيان متن قرآني هستند يا ارائة فهمي جديد از شكل
   .ل به چه معناست؟نزَنها بر هماهنگي اين قرائت با قرآن مُتأكيد برخي از آآيه ؟ 

ست. محققان  سترده و دقيق ا شي گ سخ به آنها نيازمند پژوه ست كه پا سوالاتي ا اينها 
شيعه پژوهان غربي تاكنون مقالاتي كوتاه يا بخشي از مقالات خود را به تلاش براي شيعه يا 

  اند: فهم ماهيت اين قرائات اختصاص داده
اش دربارة مقايســـة جايگاه امام و قرآن در بين شـــيعه، آنجا كه به پاول زاندر در مقاله
  گويد: رسد، ميهاي شيعي و منسوب به ائمه (ع) ميقرائات مشتمل بر افزوده

ستدلالامامان بي« شالودة ا د و كردنهايشان ميترديد قرآن عثماني را 
ر متن قرآن ســـخن گفته ايشـــان دربارة تغيير داگر در رواياتي از هم
هاي معمول بين روايات توان آن را نتيجة تناقضشده، از يك سو مي

سوي ديگر اين تغييرات محدود به افزوده ست، و از   هاي حداقليدان
ـــافات  ـــت. انگيزة اين اض و تنها در حد ذكر نام علي يا خاندان اوس
بالاترين درجة اعتب ـــت: فراهم آوردن  يك چيز اس ار مورد ادعا نيز 

يك از مطالب كلامي بينيم كه هيچرو، ميبراي آموزة امامت. از اين
ــده ــتخوش اين قبيل تغييرات نش  1396(زاندر،  »انديا فقهي قرآن دس

    .)33-32صص
اي كه آن را به گردآوري قرائات شــيعي اختصــاص داده، شــر در مقدمة مقالهمئير برآ

ست:  سيم كرده ا سته تق سوب به ائمه(ع) را به چهار د . تغيير جزئي در كلمه (با 1قرائات من
يا تغيير اعراب)  يك حرف  بديل  مة ديگر، 2ت با كل مه  يك كل جايگزيني  بازچينش 3.   .
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خش اخير، افزايش دو دسته از عبارات را بسيار رايج . افزودن كلمات. در ب4ترتيب كلمات، 
  .)106ص 1396اشر، -(بر» محمدٍ حقَّهممحمد/آلآل«و » في عليّ«داند: مي

في «محدث نوري، اصــطلاح  فصــل الخطابطبق شــمارش برونر، در فصــل دوازدهم 
ـــت.  20در » محمدآل«آيه و عبارت  40يا ذكر ولايت او، در » عليّ (برونر، مورد آمده اس

ــة ظلم معمولاً به عنوان مفعول فعل» محمدٍ حقَّهممحمد/آلآل« )176ص 1396 هايي از ريش
هاي ياد شــده در برخي آيات خنثي نيســتند، شــود، بدين منظور كه نشــان دهد ظلمديده مي

  .)107ص 1396(براشر،  بلكه به طور خاص دربارة غصب حقوق خانوادة پيامبر(ص) هستند
ست قرائاتي كه بر كتاب القراءاتمروري بر قرائات موجود در  شر -سياري و يا فهر ا

ــر، -(ر.ك: برگردآورده  ــص 1396اش ــان مي )143-116ص نيز غالباً » في عليّ«دهد كه نش
متعلق به مشتقات فعل نَزَلَ است، به اين معنا كه آياتي از جانب خداوند، دربارة امام علي(ع) 

گذاري شــده اســت كه بگويد: خدا به اين هايي جاينازل شــده اســت؛ اين تركيب در بافت
كند و مخاطبان به آن ايمان خواهد كه رسول آنها را ابلاغ آيات نازل شده شاهد است و مي

بدان ايمان مي ياورند؛ در اين بين، مؤمنان حقيقي  بدان ب يا  ما برخي ترديد دارند،  آورند، ا
  ورزند. كفر/شرك مي

يكي از رويكردهاي اخير شــيعيان در نقد اين اخبار، طرح مســألة انتقال آنها از فضــاي 
باطبايي از طبودن آنهاســت. مدرســي» لهمُنتقَ«اهل ســنت به احاديث شــيعه و يا به تعبير ديگر 

له مطرح كرد ( قا يك م لب  قا يده را در  كه اين ا م). يكي از 1993اولين افرادي اســــت 
دهد، آية محل بحث است: در گذر زمان، بسياري هايي كه او براي اين مسأله ارائه مينمونه

شد.  ا، به ائمه منسوباز قرائات، روايات و نظرات سنيان، به احاديث شيعه راه يافت و به خط
بســياري از اين رواياتِ شــيعي، رونويســيِ دقيقي از مطالب مذكور در ادبيات حديثي اهل 

ــت كه در كتاب ــنت اس ــان يافت ميس ــود؛ از جمله قرائت ابنهايش ــعود كه اهل بيت ش مس
   عمران ياد كرده است.آل 33عمران در آية ابراهيم و آلپيامبر(ص) را همراه با آل
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غاليان در انتقال الگوي تحريف و برخي اخبار دال بر آن، و نيز  وي در ادامه از نقش 
 )67-66ص 1380طباطبايي، (مدرسيتوليد خبرهاي بيشتري از اين دست سخن گفته است. 

ساساً اگرچه برونر با ارجاع به مقالة مدرسي، معتقد است وي با اين تفكر كه نظرية تحريف 
ست،  ستثناء ا شيعة معاصر ا سني دارد، در بين عالمان  اما اين  )152ص 1396(برونر، منشأي 

ــي نمي ع نياز حال بايد اعتراف كرد كه اين ايده درمجموكاهد. در عيناز ارزش ايدة مدرس
ــت كه اين ايده در به ارائة نمونه ــيوة انتقال دارد. نيز گفتني اس ــتر و نيز تبيين بهتر ش هاي بيش

علامة عسكري به بسط گذاشته شد. اخيراً  القرآن الكريم وروايات المدرستينهمان ايام، در 
مران ســورة آل ع 33نيز يك مقاله فرضــية منتقله بودن چنين قرائاتي را به طور خاص بر آية 

  )1396پهمداني، (ر.ك: مؤدب و زمانيتطبيق داده است. 
  بررسي سند و متن اخبار .2

مســـعود و ديگري از امام ندر اين زمينه، دو دســـته خبر وجود دارد؛ يك دســـته از اب
اند. در بررسي سند و متن اين اخبار، گاه از اصطلاحات مربوط به تحليل صادق(ع) نقل شده

  متن استفاده شده است. -اسناد
  
  مسعودقرائت ابن .2-1

 )22، ص30ج 1400(ر.ك: مزي، مسعود به واسطة دو راوي: نمير بن عريب قرائت ابن
سلمه (د. شقيق بن  صفهاني، ) 79و ابووائل  ست  )1494، ص3ج 1419(ر.ك: ابونعيم ا به د

شيني با  ستند. ابووائل در ابتدا علوي بود، اما پس از همن ست كه هر دو اهل كوفه ه سيده ا ر
  .)223ص 1984 (عجلي،مسروق، گرايش عثماني يافت. 

  
  نقل نُمير بن عَريب .2-1-1

[و] أخبرʭه [أيضـــــا] أبوعبدالله الشـــــيرازي قال: أخبرʭ أبوبكر الجرجرائي قال: حدثنا أبوأحمد 
البصــــــــــري، قال: حدثني المغيرة بن محمد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن الخطاب قال: حدثنا عمرو بن 

آل إن الله اصـــطفى آدم ونوحا و «مســـعود كان يقرأ أن ابن إســـحاق عن نمير بن عريبʬبت عن أبي
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كانى، . »على العــــالمين أحمــــدوآلعمران  ـــ مد را بر اين خبر آل )153، ص1ج 1411(حس أح
ـــتفاده از آلآل ـــت. اس اي بر تواند قرينهمحمد، ميأحمد به جاي آلعمران عطف كرده اس

محمد براي اشــاره به خاندان پيامبر(ص) تا قدمت خبر باشــد، زماني كه هنوز اســتفاده از آل
  اين اندازه جايگزين اصطلاحات مشابه آن نشده بود. 

  
  نقل ابووائل شَقيق .2-1-2

 نعيم، أخبرʭ أبوجنادة الســـــلولي، عن الأعمشعقدة، أخبرʭ أحمد بن هشـــــيم بن أبيابنالف) 
طَفى«عن شــقيق، قال: قرأت في مصــحف عبدالّله بن مســعود:  وحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ آدَمَ وَنُ  إِنَّ اللهََّ اصــْ

محمد را اين خبر، آل )184ص 1424ه كوفي، عقد(ابن». عَلَى الْعالَمِينَ  محمّد وآل وَآلَ عِمْرانَ 
  عمران عطف كرده است.به آل

الحســــــــــن الحافظ، قال: أخبرʭ عمر بن الحســــــــــن بن علي بن مالك أخبرʭ أبوبكر بن أبيب) 
عن الأعمش عن  قال: حدثنا أحمد بن الحســـــــــــن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حصـــــــــــين بن مخارق

إبراهيم إن الله اصـــطفى آدم ونوحا وآل«مســـعود قرأت في مصـــحف عبدالله [و] هو ابن شـــقيق قال
   )152، ص1ج 1411(حسكانى، ». على العالمين دمحموآلعمران وآل

عقدة، ن] الســـبيعي قال أخبرʭ اببكر محمد بن الحســـين بن صـــالح[وأخبرʭه أيضـــا عن أبيج) 
نعيم [الفضــــــــــــــل بن دكين] قال: حدثنا أبوجنادة الســــــــــــــلولي عن قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي

سكانى، . به ســــواء الأعمش سواء«) 152، ص1ج 1411(ح شان مي» به  سند نيز ن دهد كه اين 
  د.انعمران عطف كردهمحمد را به آلبا خبر قبل دارد؛ لذا هر دو خبر اخير آل متني مشابه

حدثنا أبومحمد عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبوالحســـــــــــين محمد بن عثمان بن الحســـــــــــن د) 
النصــــيبي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن الحســــين بن صــــالح الســــبيعي قال: أخبرʭ أحمد بن محمد بن 

] نعيم قال: حدثنا أبوجنادة الســلولي عن الأعمش: عن [أبيحمد بن ميثم بن ســعيد، قال: حدثنا أ
آل و إن الله اصــطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم «وائل قال: قرأت في مصــحف عبدالله بن مســعود: أبي

) اين قرائت را از 600بطريق (د.ابن )112-111صـــص 1417بطريق، (ابن». على العالمين محمد
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سير ثعلبي سخه تف شم بحراني نيز ن سيدها ست.  سير ثعلبياي از نقل كرده ا ست  تف را در د
   .)616، ص1ج 1415(بحراني، اين قرائت بوده است داشته كه مشتمل بر 

مسعود ت ابنعاشور، با اينكه به قرائچاپ بيروت با تحقيق ابن تفسير ثعلبياما در نسخة 
وائل، قال: قرأت في الأعمش عن أبي«اشاره شده است، اما افزودة مذكور در آن وجود ندارد: 

طَفى آدَمَ وَنوُحاً «مصـــحف عبدالله بن مســـعود:   ،1422(...» ، »وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ إِنَّ اللهََّ اصـــْ
  .)53، ص3ج

ست؛ آنچه مي سير ا سخ خطي اين تف سخة دو نتواند در اينجا كمك كند، مراجعه به ن
شتمل بر  مخطوط از اين ستان قدس رضوي وجود دارد، يكي از آنها م سير در كتابخانة آ تف

  سورة نساء به بعد است و از ديگري تصويري تهيه نشده و براي نويسنده قابل دسترس نبود. 
به هرحال، آنچه در اين نقل از مصحف عبداالله گزارش شده است، تفاوتي با مصحف 

ـــيري و ـــعود غالباً با تفغير آن، نقل قرائت ابن رايج ندارد؛ حال آنكه در كتب تفس اوتي مس
رســد افزودة مذكور در قرائت نســبت به مصــحف عثماني همراه اســت. در نتيجه، به نظر مي

  مسعود بعداً از اين تفسير حذف شده است. ابن
ست، اما چون نقلمحمد جايگزين آلدر خبر اخير، آل شده ا هاي ديگر آن را عمران 

ـــبيعي كه حلقه كنند و نهعطف مي ـــترك جايگزين، اين جايگزيني را حتي به ابوبكر س مش
شدن نقل بعد از حلقه شاخه  ست نيز نميفرعي (محل دو صلي) متأخر خبر ا شترك ا توان م

شترك فرعيِ قبل از او يا ابن سد به حلقة م سبت داد، چه بر شتن سعود به عنوان حلقة م رك م
ه بطريق يا ناسخان اثر او شمرد، به خصوص كابناصلي. بلكه بايد آن را ناشي از خطاي نقل 

  اثر ثعلبي نيز در اين بخش دچار تغيير شده است.
هاي نقل هاي پيشــين در ادامه آمده اســت. گرچه اين نمودار شــاخهنمودار اســناد نقل

قه نان از حل با اطمي تا بتوان  ندارد  عددي  ـــترك بودن ابنمت ـــعود (د.مش ) و در نتيجه 32مس
ـــكلگذاري تاريخ ـــخن گفت، اما به هرحال، طبق اين نمودار، ش گيري خبر در زمان او س

ابوجناده حصـــين بن مخارق ســـلولي كوفي، حلقة مشـــترك فرعي اســـت. ابوجناده كتاب 



 45   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

شته  تفسير القرآن والقراءاتبزرگي با نام  كه به  )220، ص3ج 2002حجر عسقلاني، (ابندا
ق) 147اعمش(د.احتمال زياد اين قرائت در آن وجود داشــته اســت. از آنجا كه وي راوي 

  ق باشد.170بايست در حدود سال مسعود است، وفاتش ميدار قرائت پيشاعثماني ابنميراث
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  قرائت امام صادق (ع) .2-2

  اين قرائت از طريق پنج راوي نقل شده است: 
  

  حمران بن أعين  .2-2-1
الغضــائري، ابن؛ 328ص 1365(نجاشــي، ، متهم به غلو 220محمد بن ســنان [كوفي، د.

ـــادق(ع)]، عن أبي)92ص 1364 ـــي، خالد القماّط [كوفي، صـــحابي امام ص  1365(نجاش
] )63ص 1411، (علامه حليز اصحاب صادقين(ع)]، عن حمران بن أعين [كوفي، ا)452ص

طَفى«قال: سمعت أʪ عبدالله/ أʪجعفر عليه الســــلام يقرأ:  حاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ آدَمَ وَنوُ  إِنَّ اللهََّ اصــــْ
  .ثم قال: هكذا والّله نزلت» عَلَى الْعالَمِينَ  وَآلَ محَُمَّدٍ عِمْرانَ 

ــازي كلب كتاب القراءاتمصــدر اين خبر در  ــياري با بازس  رگ و معزي ابوجعفر(ع)س
 )30ص 2009(سياري، است. البته با اين تذكر كه در جاي ديگر، ابوعبداالله ثبت شده است. 

(نوري، از ابوعبداالله(ع) نقل شده است.  فصل الخطابز سياري، در همين خبر با همين سند ا
ست. در اين  )212تا صبي شده ا سند، خبر در كوفه نقل  با توجه به كوفي بودن رجال اين 

بين، ابوخالد قماّط كتابي داشــته كه موضــوع آن معلوم نيســت، اما يادكرد مناظرة او با يك 
 1409طوســي، (كشــي و شــيختواند بر آگاهي كلامي او دلالت داشــته باشــد زيدي، مي

  .)411ص
شده است. عبارت » عمرانآل«بر » محمدآل«در اين خبر،  ز ني» هكذا والّله نزلت«عطف 

دربارة  ها، چنين تعابيريبر مطابقت اين قرائت با وحي منزل دلالت دارد. طبق برخي پژوهش
ست كه به مخاطب تفهيم كند اين اين افزوده ستند، در پي آن ا سير آيه ه ها كه از جنس تف

سير را من  سوي خداوند از جانب خودم نميتف شده از  سيري وحياني و نازل  گويم، بلكه تف
   )1393(ر.ك: كريميان، است. 
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سلي ست:  فرات نقل مر ثَنيِ جَعْفَ از حمران را نيز در اين باره آورده ا رُ بْنُ فُـراَتٌ قَالَ حَدَّ
دٍ الْفَزاَريُِّ  مه(ع) محَُمـــَّ به جعل، صـــاحب كتابي در اخبار ائ ـــي، [كوفي، متهم  جاش  1365(ن

طَفَى آدَمَ وَنوُحاً سمَِعْتُ أʪََ جَعْفَرٍ(ع) يَـقْرَأُ هَذِهِ الآْيةََ إِنَّ اللهََّ اصْ «مُعَنْعَناً عَنْ حمُْراَنَ قَالَ: ] )122ص
دٍ وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ  الَ  وَآلَ محَُمــَّ الَ [فـَقــَ ذَا] قــَ ذَا [كــَ تُ ليَْسَ يُـقْرَأُ هَكــَ الَمِينَ قُـلــْ لَ حَرْفٌ عَلَى الْعــَ  ] أدُْخــِ
  .)78ص 1410(فرات كوفي،  »مَكَانَ حَرْفٍ 

س سلي از  شبيه به همچنين، نقل مر صدر خبر را معلوم نكرده، متني  ياري كه نام امامِ م
لی ع محمدوآلإبراهيم بعض أصـــــــــــحابنا أســـــــــــنده إليهم صـــــــــــلوات الله عليهم: وآل«متن اخير دارد: 

ـــياري، ». عمران قال: فقال: حرف مکان حرفالعالمين. قلت: إن الناس يقرؤوĔا وآل  2009(س
ــورت )30ص ــادق(ع) ص ــام از امام ص ــبيه به متن خبر هش بندي متن اين خبر از دو جهت ش

  است:
شبيه به عبارت » أدُْخِلَ حَرْفٌ مَكَانَ حَرْفٍ «. عبارت 1 عُو «در خبر اخير،  ا اسمْاً مَكَانَ فـَوَضــــَ

  در خبر هشام است.» اسْمٍ 
، به »محمدآل«اند كه گويي عبارت بندي شدهاي صورتگونه. تنها همين دو خبر به2 
ست كه » عمرانآل«جاي  ست. در بقية خبرها، ادعا اين ا شده ا معطوف به » محمدآل«نازل 

  است. » عمرانآل«
لذا  با خبر اول وي اســـت.  فاوت  بل، خبر اخير حمران، از همين دو جهت مت قا در م

ـــوب به امتوان گفت خبر دوم حمران نيز احتمالاً صـــورت تغيير يافتهمي ام اي از اخبار منس
  صادق(ع) است كه در فرايند نقل، به امام باقر(ع) نسبت داده شده است.  

جاي  »محمدآل«طبق خبر دوم حمران، امام(ع)  به  ـــت و » ابراهيمآل«را  قرار داده اس
 حرفي در جاي«فرمايد: شـــود، ميگويد آيه چنين قرائت نميآنگاه در پاســـخ راوي كه مي
اين تعبير، لزوماً به تغيير متن مصـــحف دلالت ندارد، بلكه ». حرف ديگر قرار گرفته اســـت

ــد؛ به اين معنا كه در اين ــت ناظر به قرائت امام(ع) باش ــداقي به جاي  ممكن اس قرائت، مص
  مصداق ديگر قرار گرفته است تا مشابهت آن دو را به مخاطب برساند.
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  هشام بن سالم  .2-2-2
المٍِ  امِ بْنِ ســـــــــَ ــادق و امام كاظم(ع)  عَنْ هِشـــــــــَ ــحابي امام ص ــي، [كوفي، ص  1365(نجاش

(ع) عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ  قَالَ ] )343ص ألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ طَفى«ســـــــــــَ فـَقَالَ: هُوَ » دَمَ وَنوُحاً آ إِنَّ اللهََّ اصـــــــــــْ
  )168، ص1ج 1380(عياشي، . اً مَكَانَ اسْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فـَوَضَعُوا اسمْ محَُمَّدٍ آلُ إِبْـرَاهِيمَ وَ آلُ 

پرســد و ايشــان(ع) با در اين خبر، هشــام از امام صــادق(ع) دربارة آية محل بحث مي
ـــم ديگر قرار «فرمايد: ، مي»عمرانآل«به جاي » محمدآل«جايگزيني  ـــمي را به جاي اس اس

  ». دادند
  
  ابوعَمرو زبيري  .2-2-3

(عبدالله] عَنْ أَبيِ  عمرو بن عَمْروٍ الزُّبَـيرِْيِّ [محمد بنعَنْ أَبيِ  ةُ  ع) قَالَ عَبْدِاللهَِّ قُـلْتُ لَهُ مَا الحُْجَّ
بَارَكَ وَتَـعَالىَ  فيِ كِتَابِ اللهَِّ إِنَ  دٍ هُمْ أَهْلُ بَـيْتِهِ قَالَ: قَالَ قـَوْلُ اللهَِّ تَـ طَفَى آدَمَ «آلَ محَُمَّ إِنَّ اللهََّ اصــــــــــــــْ

ها مِنْ بَـعْضٍ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرّيَِّ «هَكَذَا نَـزَلَتْ » وَآلَ محَُمَّدٍ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ  ةً بَـعْضــــــــــــــُ
يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ لاđَِِمْ » وَاللهَّ لُهُمْ مِنْ أَصــــــــــــْ ، 1ج 1380(عياشـــي،  .وَلاَ يَكُونُ الذُّريَِّّةُ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ نَســــــــــــْ

    )170-169صص
دهد كه در فضـــاي صـــدور آن، ترديدهايي دربارة مصـــداق متن اين خبر نشـــان مي

ــت؛ به گونهآل ــده اس ــاحب اي كه ابوعمرو محمد ايجاد ش  كتابزبيري متكلم حاذق و ص
كه روايات متعددي از امام صـــادق(ع) نقل  )339ص 1365(نجاشـــي، در امامت،  الصـــورة

ـــت،  ـــخ به اين بر )105و90، صـــص3ج 1387(براي نمونه، ر.ك: كليني، كرده اس اي پاس
ـــبهات، از امام(ع) حجتي از كتاب خدا را طلب مي ـــان دهد آلش محمد(ص)، كند كه نش

ستند. امام(ع) نيز با عطف  ، و تأكيد بر كلمة »آل عمران«به » آل محمد«همان اهل بيت(ع) ه
 ادهد در زمان صدور خبر افرادي كه تنهدهد. اين نشان ميدر آية بعد، به او پاسخ مي» ذريةّ«

اند كه آل محمد غير از ذرية اند، ادعا داشــتهشــمردهقرآن را به عنوان مرجع ديني معتبر مي
  پيامبر(ص) است و خود مصداق آن هستند. 
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  ابو ايوب خزاز  .2-2-4
باري باري]، عن ابيعلي بن الحكم [ان مان [ان أيوب الخزاز كوفي]، عن داود بن النع

قال سمعنی ] )27ص 1342(برقى، [إبراهيم بن عيســى/عثمان كوفي صــحابي امام صــادق(ع) 
» عِمْراَنَ عَلَى الْعالَمِينَ إِنَّ اللهََّ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ وَآلَ «أ ابوعبدالله عليه السلام وأʭ أقر 

 )30ص 2009(سياري، . کانت فيها فمحوها وترکوا ما سواها» محَُمَّدٍ آلَ وَ «فقال 

رخي آيد، بكه از برخي منابع بر ميراوي اين خبر از سياري، علي بن حكم است. چنان
باري را دو فرد مي تهعلي بن حكم كوفي و علي بن حكم ان ـــ ند. دانس لي، داود حابي(ابنا

 كند كهبه عنوان علي بن حكم كوفي انباري ياد مياما محدث نوري از او  )243ص 1342
ـــان مي ـــراحت  )490، ص4ج 1417(نوري، داند. دهد آنها را يكي مينش متن اين خبر ص

نموده و امام صـــادق(ع) كه آن را  محمد دارد: ابوايوب آيه را قرائتبيشـــتري بر حذف آل
ــت، ميمي ــنيده اس نيز در آن بود، آن را محو كردند، و بقيه را به حال » محمدآل«فرمايد: ش

شتند. اين خبر در  شيخود گذا سير عيا ست و  تف سند آن مرفوع ا ست. تنها اينكه  نيز آمده ا
شابهت زياد متون، بر  ست. اما م شده ا صوم(ع)، به جاي ابوايوب، ايوب ثبت  نام راوي از مع

عَنيِ أبَوُعَبْدِاللهَِّ ع وَأʭََ أقَـْرَأُ  عَنْ أيَُّوبَ قَالَ دهد: اتحاد آنها گواهي مي طَفى«سمَِ آدَمَ  إِنَّ اللهََّ اصــــــــــــــْ
 فَمَحَوْهَا وَتَـركَُوا آلَ إِبْـرَاهِيمَ كَانَتْ   وَآلَ محَُمَّدٍ فـَقَالَ ليِ » اً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ وَنوُح

  .)169، ص1ج 1380(عياشي، . وَآلَ عِمْراَنَ 
  

  ابراهيم بن عبدالصمد  .2-2-5
ـــيع،  الْفَحَّامُ  ـــامراّيي، عامي مذهب و متهم به تش [حســـن بن محمد بن يحيى، قاري، س

ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ هَارُونَ [واسطی]، ]، )126، ص15ج 1412جوزي، (ابن 408د. قَالَ: حَدَّ
مَدِ إِبْـرَاهِيمُ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ  ثَنيِ أبَوُعَبْدِالصـــَّ مَدِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ وَهُوَ إِبْـرَاهِ  -قَالَ: حَدَّ يمُ بْنُ عَبْدِالصـــَّ

لاَمُ) يَـقُولُ: كَانَ يَـقْرَأُ ، قَالَ: سمَِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ محَُمَّ -إِبْـرَاهِيمَ  طَفَى آدَمَ «دٍ (عَلَيْهِمَا الســــــــَّ إِنَّ اللهََّ اصــــــــْ
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دٍ وَآلَ  عِمْراَنَ وَآلَ  إِبْـرَاهِيمَ  وَنوُحــاً وَآلَ  الَمِينَ  محَُمــَّ ذَا أنُْزلِـَـتْ » عَلَى الْعــَ ـــي، . قـَـالَ: هَكــَ  1414(طوس
 )197، ص2ج 1383آملي، طبري؛ 300ص

ران، عمبه آل» محمدآل«طبق متن اين خبر، امام صادق(ع) بعد از قرائت آيه با عطف افزودة 
ها گفته به صورت زير است. خط چيننمودار اسناد اخبار پيش». هكذا أنزلت«فرموده است: 

  هاي مرسل هستند.دهندة نقلنشان
  

  
ـــادق(ع) نقل كرده ـــه مورد از انبا اينكه پنج راوي اين خبر را از امام ص د، اما فقط س

رســد. هاي مرســل نيز دو مورد به ســياري ميها متصــل و بقيه مرســل هســتند. از نقلنقل
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سناد متن علاوه سانيد فاقد حلقة مشترك فرعي است و طبق آنچه در تحليل ا براين، نمودار ا
كم چند حلقه مشــترك فرعي محتمل داشــته باشــد تا به شــود، هر راوي بايد دســتگفته مي

  .)477ص 1393(ازكان، عنوان حلقه مشترك واقعي پذيرفته شود. 
هرحال، اگر بتوان به نقل قرائت از امام صــادق(ع) اطمينان كرد، تنها اصــل قرائت را به

هاي مورد اختلاف متون اين اخبار را. طبق توان به ايشــان(ع) نســبت داد و نه ديگر مؤلفهمي
صادق(ع)  شيعه، در دوران امام  شار اين خبر بين  شهادت:اين نمودار، انت ست. 148( ) بوده ا

نيز گرچه اصــل مســألة انتقال مضــامين اخبار اهل ســنت به فضــاي احاديث شــيعه قابل قبول 
كه مي حام  قل ف قل ديگر غير از ن به وجود دو ن با توجه  ئت،  ما در مورد اين قرا يد، ا ما ن

شيعي دارند، نمي مان زتوان بر اين ايده پافشاري كرد كه چون اين قرائت پيش از سندهايي 
سنت به صادقين(ع) از ابن ضاي اهل  شده، اين محتوا لزوماً توسط فحام از ف سعود نيز نقل  م

  .فضاي احاديث شيعه راه يافته است
در  -طبق آنچه دربارة رجال ســند آن گفته شــد-مســعود بلكه از آنجا كه قرائت ابن

تر صــادق(ع) نيز بيشــهاي خبر امام كوفه رواج داشــته اســت و غير از نقل فحام، در بقية نقل
ست. مگر راويان كوفي بوده اند، احتمال انتقال خبر از طريق ديگر راويان نيز كاملاً محتمل ا

سياري مي سندهايي كه به  ستند، چراكه وي غاليآنكه بگوييم  ساختگي ه سند، به كلي   ر
ست. درعين صداق براي آيه،ا شت كه اين معرفيِ م يش پ حال، به اين نكته نيز بايد توجه دا

مســـعود نيز رواج داشـــته و جز تأكيدهايي مبني بر هماهنگي با نزول كه از آن در قرائت ابن
ممكن اســت به عقيده به تحريف نقصــان حمل شــود، مضــمون غاليانة ديگري در آن ديده 

   شود.نمي
  
  تحليل تاريخي  .3

چنانكه گفته شد، مقصود از تحليل تاريخي در اين مقاله، بررسي زمينه و بافت تاريخيِ 
ست. در اين عنوان، بعد از بررسي كاربردهاي آلشكل در  محمدگيري قرائت محل بحث ا
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اي كه در زمان انتشــار قرائت منســوب به امام صــادق(ع) احاديث نبوي، به فضــاي گفتماني
  شود. ود داشته پرداخته ميمحمد وجدربارة تعبير آل

  
  

  محمد در متون حديثي اهل سنتمصاديق آل .3-1
كاربرد تعبير  جايگاه بلند » محمدآل«نوع  ـــان از  ـــنت، نش حديثي اهل س در مجامع 

ـــان دارد؛ به عنوان يك نمونه، در احاديث متعددي از پيامبر(ص) نقل آل محمد در نزد ايش
سول خدا(ص)، كرده صلوات بر ر لَّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُ «با عبارت اند كه  ...»   مَّدٍ اللَّهُمَّ صـــَ

شده است در عين حال،  )42ص 1400شافعي، ؛ 230، ص2ج 1425(مالك بن أنس، . وارد 
اين تعبير در همين متون كاربردهاي متنوعي دارد كه محدودة مصاديق آن گاه توسعه و گاه 

  يابد. تضييق مي
»  محمدآل«در نقل عايشــه، در توصــيف وضــعيت همســران رســول خدا(ص) از تعبير 

، 41ج 1421احمد بن حنبل، ؛ 308، ص11ج 1403(معمر بن راشــد، اســتفاده شــده اســت. 
ــول االله(ص)  )177ص ــران رس ــامل همس ــمون، از ابوهريره نيز با بيان عامي كه ش همين مض
ست. مي شده ا ص) »(محمدبيوت آل«كاربرد جمع  )67، ص7ج 1422(بخاري، شود، نقل 

جاء أعرابي إلى النبي(ص) فشــكا إليه الجوع، قال: فدخل النبي(ص) إلى بيوته ثم «در حديثي مانند 
ــيبه، ابي(ابن، »محمد شـــــــــيئا"خرج، فقال: "ما وجدت لك في بيوت آل نيز  )74، ص6ج 1409ش

سول خدا(ص) را جزء آلنمونه سران ر ست كه هم سعي ا محمد به حساب اي از كاربرد مو
  آورد. مي

صدقههاي آلطبق احاديث نبوي، يكي از ويژگي ست؛  محمد(ص)، حرمت  بر آنان ا
كنند، پيامبر اكرم(ص) خرماي در خبري كه اهل سنت از امام حسن(ع) نقل ميبراي نمونه، 

صدقه را از دهان حسن بن علي(ع) كه كودك خردسالي بوده بيرون آورده و فرموده است: 
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 1409، شيبهابيابن؛ 498، ص2ج 1419(طيالسي، » محمد(ص) حلال نيستصدقه بر ما آل«
  .)252،ص3ج 1421احمد بن حنبل، ؛ 325، ص7و ج429، ص2ج

ـــدقه، از ديرباز به عنوان معياري براي آل ـــناخته حكم فقهي تحريم ص محمد بودن ش
)، وقتي مخاطب اين ســؤال قرار 65شــده اســت؛ زيد بن أرقم انصــاري ســاكن كوفه (د.مي

  محمد چه كساني هستند؟ گفت: گرفت كه آل
 ، و آنگاه كه پرسيدند صدقه بر»كساني كه صدقه بر آنها حرام است«

را » عباسجعفر و آلعقيل، آلعلي، آلآل«چه كســاني حرام اســت؟ 
  .)52، ص4ج 1403(عبدالرزاق صنعاني، نام برد 

ستره صدقه گ ساس، ملاك تحريم  ست بر اين ا شين به د دهد؛ يماي بيش از اخبار پي
ـــتدلال به حرام بودن آن بر آلام ـــدقه را با اس محمد(ص) رد كلثوم دختر امام علي(ع) ص
كرد. (همان) در حال، عايشه نيز چنين ميدر عين )429، ص2ج 1409شيبه، ابي(ابنكرد. مي

 1414(فاكهي، اند. دهمحمد به شــمار آميك كاربرد موســع، بني عبدالمطلب همه جزء آل
حارث بن  )53، ص2ج عة بن  لب بن ربي بدالمط يامبر اكرم(ص) درخواســــت ع كه پ نان چ

صدقه بر  صدقات را به دليل حرام بودن  سئوليت جمع  ضل بن عباس براي م عبدالمطلب و ف
دَقَاتُ للِْفُقَراَءِ «چراكه بر اســاس آية  )84، ص3ج 1421(نســائي، محمد رد كرد. آل اَ الصــــــــَّ إِنمَّ

اكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ــدقات را به عهده 60(توبه:...»  وَالْمَســــــــــَ ــئوليت جمع ص ــي كه مس )، كس
يم ها، تحركند. حتي طبق برخي نقلق ميالزحمه، از همان مال ارتزاگيرد، به عنوان حقمي

؛ 429، ص2ج 1409شيبه، ابي(ابنشده است محمد، غلامان آنها را نيز شامل ميصدقه بر آل
  .)1443، ص3ج 1406زنجويه، ابن

سل پيامبر(ص)، بلكه بنيردها، آلبر مبناي اين كارب لب و حتي عبدالمطمحمد نه فقط ن
 اند، همچون همســران و غلامان را نيزبرخي از كســاني كه با پيامبر(ص) رابطة ســببي داشــته

ـــت.دربرمي ـــان ميدر عين گرفته اس كه نش دهد حال، در همين متون اخباري وجود دارد 
...»   مَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلاَءِ آلُ محَُ «حاب كساء نموده: محمد را محدود به پنج تن اصپيامبر(ص) آل
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ابويعلي ؛ 602، ص2ج 1403(احمد بن حنبل، سلمه همسرش را جزء آنان ندانسته است. و ام
) 33اين خبر، به ضميمة احاديثي كه نزول آية تطهير (احزاب: )456، ص12ج 1404موصلي، 

ند، را در پي اين واقعه مي ـــماعيل بن جعفر، دان ـــان از ارادة معناي  )462ص 1418(اس نش
ضيقي از آل سط پيامبر اكرم(ص) دارد كه تنها اهل بيت طاهر آن حضرت را در م محمد تو

  گيرد. بر مي
مام اي كه تمحمد با محدودة گســتردهشــايد بتوان گفت مصــاديق معين شــده براي آل

ــتبني ــدقه قابل ملاحظه اس ــتر در بحث فقهي تحريم ص با  .عبدالمطلب را در بر بگيرد، بيش
اي به گونه» محمدآل«توان ناديده انگاشــت كه كاربردهاي عام ســياســي براي حال، نمياين

سدة چهارم نيز ادامه داشته است هاشم كه تمام بني مقدم، (ر.ك: حسينيانرا دربر بگيرد، تا 
  .)43ص 1393

  
  فضاي گفتماني انتشار خبر .3-2

جا، منظور از  مان«در اين ئت » گفت يد كلام، و منظور از كلام قرا فت موقعيتيِ تول با
محمد . براي به دست آوردن اين بافت، كاربردهاي تعبير آلمنسوب به امام صادق(ع) است

ــي قرار گرفته ــادق(ع) مورد بررس ــده در حوالي دوران زندگي امام ص د. اندر متون توليد ش
صادق(ع)، اين قرائت از ابن شاخة نقل پيش از امام  شده بود؛ گرچه تنها دو  سعود نيز نقل  م

كه نمياز ابن ـــعود وجود دارد  ـــبتمس ند نس ـــكل توا گيري اين قرائت در زمان وي به ش
ستفاده از يقين صاً كه ا شد، اما دليلي براي رد آن نيز وجود ندارد. خصو »  أحمدآل«بخش با

جاي  ـــت. در اين » محمدآل«به  ـــان دهندة كهنگي متن خبر اوس در يكي از تحريرها، نش
صداق صورت، مي ست. اين دراز ديرباز مهم و مورد تنازع بود» آل«توان گفت تعيين م  ه ا

حاكم يعني اموي قدرت  كه  با هيچ تعريفي جزء آلحالي اســـت  به حســـاب ها،  محمد 
به نفي نمي به همين دليل،  ـــنين(ع)، يعني مخفي كردن » ابن«آمدند.  ـــول االله بودن حس رس
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سوي ديگر، نمي» آل«هاي بارز مصداق شدن مصداق موسع روي آوردند. از  توان برجسته 
  ارتباط با جريان سياسي حاكم دانست.ا كاملاً بيدر اين دوره ر» آل«

اكنون براي بســياري روشــن اســت كه فرزندان دختر رســول خدا(ص)، براي شــناخته 
ـــدن به  ـــبت، بر بقية بني عبدالمطلب اولويت دارند، چه»محمدآل«ش  اينكه قرآن كريم نس

توان بيان كرده اســـت. اما نمي) 61(آل عمران:» أبَْـنَاءʭََ «پيامبر(ص) با حســـنين(ع) را با تعبير 
  دورة متقدم با اطمينان سخن گفت. دربارة

محمد در اوايل عصــر اي از تلاش براي مخفي كردن مصــداق بارز آلبه عنوان نمونه
كه اربلي (د. ماجرايي  عالم العترة) از 692اموي،  َذي (د. م ناب بل توجه 611جُ قا قل كرده  ) ن

  است: 
ويه گفت: نبينم كسي اين دو جوان را ذكوان غلام معاويه گويد: معا«
ـــول االله« نگاه آ». فرزندان علي«بخواند! به آنها بگوييد » فرزندان رس

شود؛ وقتي فهرست را به او دادم،  سرانش تهيه  خواست فهرستي از پ
كه از دخترانش داشــت، اعتراض  هاي پســرينســبت به عدم ذكر نوه

 هســتند، اما پســرانكرد. من گفتم: آيا پســرانِ دختران تو پســرانت 
ستند؟! گفت خدا تو را بكشد، كسي اين  سران رسول خدا ني فاطمه پ

   .)550، ص1ج 1381(اربلى،   »را از تو نشنود!
) ص»(محمدآل«ترين مدلول براي سازي موسعبرجستههايي براي در اين دوره، تلاش

ت كه ايشــان ) از نبي اكرم(ص) نقل كرده اســ93أنس بن مالك (د.گرفت؛ نيز صــورت مي
سؤال كه آل قِيٍّ كُلُّ تَ محمد كيست؟ فرموده است: همة متقيان امت محمد (در پاسخ به اين 

دٍ  ةِ محَُمــَّ از  همچنين )217، ص2ج 1412تمام بن محمد، ؛ 306ص 1420(كلاباذي، ). مِنْ أمُــَّ
(ابويوسف، است. محمد همان امت محمد(ص) ) نقل شده است كه آل110حسن بصري (د.

صفهاني، ؛ 128ص 1300 سفيان ثورى (د.نيز  )19، ص7ج 1409ابونعيم ا ) 161آنگاه كه از 
اهل «باره اشاره كرده و به پرسند، به اختلاف نظر مردم در اينمي» محمدآل«دربارة مصداق 



 57   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

كند. يماند، اشـــاره و پيروان پيامبر(ص) به عنوان مصـــاديقي كه براي آن مطرح بوده» بيت
، در »آل«دهد اين مصداق وسيع براي خبر اخير نشان مي )48ص 1989(عبدالرزاق صنعاني، 

  تبديل شده است.» اهل بيت«جامعه چنان رواج يافته كه به رقيبي براي مصداق 
لْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ «اخباري چون  اند، كه شــيعه و ســني از پيامبر(ص) نقل كرده» ســــــــــَ

ملاك تقوا و پيروي را در كنار  )171ص 1410فرات كوفي، ؛ 212، ص6ج 1404(طبراني، 
ند و آن را به كمحمد بودن تأييد ميگفته براي مصداقي از آلو سببي پيشسبي هاي نَملاك
  .گردانداي متقدم بازميدوره

ـــادقين(ع) همچنان به عنوان رقيبي براي ديگر  ـــاديقي در زمان ص اما گويا چنين مص
محمد را اهل بيت رســـول االله(ص) امام صـــادق(ع) آلشـــدند؛ چنانكه مصـــاديق مطرح مي

نموده و در پاسخ راوي كه به گمان عامه مبني بر آل محمد(ص) بودن تمام مسلمانان معرفي 
  صادق و به وجهي كاذب شمرده است. اشاره داشته، آن را به وجهي

سلمانان با وجود نقائص ديني و كم شان آلكارياز آن جهت كه م ستند، هاي محمد ه
 محمد بهبه شـــرايط قرآن از آلكاذب، و از آن جهت كه مؤمناني هســـتند كه به دليل عمل 

ساب مي ست. با اينح صادق ا شند كه خدا حال، نه بر اين مبنا كه آنان آلآيند،  محمدي با
ي از آيند. ســائل حجتآنان را تطهير كرده اســت، بلكه بنا بر توليّ جزو آنان به حســاب مي

ــتدلال كند كه آلكتاب خدا مي ــطة آن اس ــول االله محمد تنها اهل بخواهد تا به واس يت رس
را مبين مصداق  34آل عمران را قرائت نموده و آية  33هستند و نه غير ايشان و امام(ع) آية 

 مِنْ آلِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ «فرمايد: ذرية تنها از نسل انسان است. نيز با اشاره به آن شمرده و مي
ـــب، و نه28(غافر:» فِرْعَوْنَ  ـــمرده و آن را دليلي بر  ) آل بودن اين مرد را به لحاظ نس دين ش

محمد را با همان معنايي كه در اينكه آل فرد همان اهل بيت او هســـتند دانســـته و پيروان آل
ضرت ابراهيم(ع):  شمرده 36(ابراهيم:» فَمَنْ تبَِعَنيِ فَإِنَّهُ مِنيِّ «سخن ح شان  ) آمده، جزء آل اي

  .)31-29، صص1ج 1385حيون مغربي، (ابن است
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شــمارد و محمد ميهمين معنا، در جاي ديگر، امام صــادق(ع) شــيعيان خود را از آلبا 
سخ تعجب سه با بر آن تأكيد كرده و به آية  در پا  للََّذِينَ اتَّـبَعُوهُ إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ ϵِِبْـرَاهِيمَ «راوي، 

قمي، ؛ 143، ص1ج 1371(برقي، د. نماي) استدلال مي68(آل عمران:» وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
  )105، ص1ج 1363

سر استفادهبه سياسي از ملاك اخير است. از اين منظر،  هايهرحال، در اينجا بحث بر 
سباين ملاك بايد بيشتر مورد توجه قدرت بي هايي قرار گرفته باشد كه با معيارهاي نسبي و 

گرفتند. از اين روست كه ائمه(ع) پاسخ آنان را با محمد(ص) قرار نميدر زمرة مصاديق آل
  .دادندمحمد(ص) و نه امت، ميمسألة تحريم صدقه بر آل

اي با حضــور مأمون و اهل عراق و خراســان، عترت را انكه امام رضــا(ع) در مناظرهچن
سخ همان اهل بيت طاهر مذكور در آية تطهير، و همان آل ست و در پا سته ا محمد(ص) دان

 آلُ « و اثر رايج منقول از صــحابه» أمَُّتيِ آليِ «به عالمان جلســه كه حديث منقول از پيامبر(ص) 
دٍ أمَُّت ــُ ـــاره قرار » هُ محَُمــَّ ـــدقه بر دادند، را مورد اش ـــألة تحريم ص با مس تفاوت آل و امت را 

بابويه، ابن؛ 523ص 1376بابويه، (ابنمحمد(ص) و عدم تحريم آن بر امت تبيين نمود. آل
  )426ص 1404شعبه حراني، ابن؛ 229، ص1ج 1378

برخي براي انتساب مدلول و مصداق به اين اصطلاح و يا تغيير مدلول و مصداق  تلاش
ـــناخته ـــادق(ع)، يعني دورة ش ـــدة آن، در اواخر دورة امام باقر(ع) و اوايل دورة امام ص ش

شدت گرفت. به همين دليل فهم بهتر قرائت منسوب به  سياسي و انتقال حكومت،  تحولات 
ــادق(ع) و درك دليل ت ــأكيد بر منزل بودن آن كه در برخي تحريرها ديده ميامام ص ود، ش

د بن علي هاي زيكه در تاريخ آمده است، قيامنيازمند بررسي اين بافت موقعيتي است. چنان
شهادت: شهادت:122(  1424آبي، ؛ 37ص 1995سهل رازي، (ابن) 125) و فرزند او يحيي (

بداالله (د. )427، ص1ج ية بن ع عاو بداالله بن م هاني، (أق)، 131و نيز ع ـــف  1992بوالفرج اص
ــعار  )155ص ــورت گرفت. منظور از » الرضـــــــــا من آل محمد«با ش ــا«ص ــعار، » الرض در اين ش

 تر مردم يا اهل حل و عقدو كسي است كه مورد رضايت همه يا بيش» برگزيده«و » منتخب«
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شد. از اما  )1380اكبري، (ر.ك: االلهمحمد. ، يعني منتخب از آل»محمدالرضــــا من آل«رو، اينبا
سيان، يعني كساني كه جزء بني ها، توسط بنياين دعوت شد. چندي بعد، عبا سركوب  اميه 

  عبدالمطلب بودند، از همين شعار استفاده كردند.
هاي اهل بيت(ع) در دورة اموي و آنچه امويان پيشــگامان عباســي، با توجه به مصــيبت

تني بر اي دعوت خود، از تشــكيلاتي مبهاي علويان به كار بســتند، بربراي پيروزي بر جنبش
ها فاده كردند. محمد بن علي بن عبداالله بن عباس (نپن ـــت كه دعوت 125-118كاري اس  (

راي ، بايد افكار عمومي را بدريافت كه براي انتقال حق امامت عباسي به او واگذار شده بود،
ــع جديد آماده كند؛ از اين ــت  رو، جانب احتياط را گرفت و ازپذيرش وض پيروانش خواس

  .)15-14ص 1394(طقوش، بدون تعيين فردي، مردم را به دوستي اهل بيت(ع) دعوت كند 
ــي از اواخر قرن اول، با نا به محمد بن علي مردم را » محمدالرضـــــــــا من آل«م داعيان عباس

ــي دعوت مي ــيدند، ميكردند و آنگاه كه مردم از نام او ميعباس تا  گفتند به كتمان آنپرس
آنها عموم مردم را از  )204و194ص 1971(نويســندة مجهول، ايم. زمان ظهورش امر شــده

ـــتند، آگاه كرده و براي حفظ اميه و اينكه آلو ظلم بني جور به حكومت هس محمد اولي 
ندة (نويســداشــتند. هاي علوي بركنار ميپيروان خود از كشــته شــدن، آنها را از ورود به قيام

)، دعوت به ابراهيم بن محمد بن علي 125پس از محمد بن علي (د. )200ص 1971مجهول، 
   )391ص 1971(نويسندة مجهول، گرفت. صورت مي» محمدالرضا من آل«نيز با نام 

صادق(ع) مي ست كه امام  ضايي ا شما آمد [و در چنين ف سي از ما نزد  فرمايد: اگر ك
عالم و  كنيد، نگوييد زيد قيام كرد. زيدبر چه مبنا قيام مي شـــما را به قيام فراخواند]، بنگريد

شما را به خود فرانخواند، بلكه به  ا مِنْ آلِ «صادق بود و  ر پيروز فراخواند، و اگ» محَُمَّدٍ  الرِّضـــــَ
ــده بود، به آنچه گفته بود عمل مي ــي كه از ما قيام كند، به چه دعوت ش كرد. ... امروز كس

ــاهد مي»محَُمَّدٍ  ا مِنْ آلِ الرِّضـــــــــَ «كند؟ به مي ــما را ش ــتيم ... ، ما ش ــي نيس گيريم كه به آن راض
شود؛ تواند تمام بنيعموم موجود در اين حديث، مي )599، ص15ج 1387(كليني،  شم ب ها

در اين خبر را اعم از هاشــميان يا علويان » إِنْ أʫََكُمْ آتٍ مِنَّا«چنانكه علامه مجلســي عبارت 
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عباســيان را كه آن نيز در  بدين ترتيب، قيام )258، ص26ج 1363(مجلســي، دانســته اســت. 
ا مِنْ «همين زمان و با دعوت به  ن خبر گيرد و ايگرفت، در برميصورت مي» محَُمَّدٍ  آلِ الرِّضـــــَ

  تواند ناظر به تحذير شيعيان از فريب موجود در شعار عباسيان باشد.  مي
ــنين(ع)، با زنده » ابن«هايي براي نفي در اين دوره نيز تلاش ــول االله(ص) بودن حس رس

سرِ فرد،  سرانِ پ ست» ابن«كردن اين عقيدة جاهلي كه تنها پ شت؛ او ه سندة ن(ند، جريان دا وي
نه ابن  )154، ص1ج 1978عكبري، ؛ 131ص 1971مجهول،  يب، ايشــــان(ع)،  به اين ترت

رســول االله(ص)، بلكه عموزادگان ايشــان(ص) از ابوطالب(ع) خواهند بود، همانند عباســيان 
سند. اين تلاش شان از عبا شيعيان را به عكس العمل ها به گونهكه عموزادگان اي اي بود كه 

  علمي و مناظره با مطرح كنندگان آن واداشت. 
باقر(ع) ن مام  به لحاظ علمي و ا ناظرات را رصـــد كرده و  يز مباحث مطرح در اين م

ـــيعيان كمك مي به ش ـــتدلالي،  ، 15ج 1387كليني، ؛ 209، ص1ج 1363(قمي، نمود. اس
ـــنين(ع) نفي، و» ابن«ائمه(ع)، به منظور خنثي كردن گفتماني كه . )711ص  بودن را از حس

ساب خود به آل شان دادن انت صدقه را براي ن يار كرد، معمحمد مطرح ميمعيار فقهيِ تحريم 
ـــان دادن قرابت فوق العادة خود به پيامبر اكرم(ص) مطرح  فقهيِ تحريم ازدواج را براي نش

ــكردند؛  ــر آلخبري از امام ص ــت كه ازدواج با ادق(ع)، در مقام حص ــاني اس محمد به كس
ست؛  شر(حلائل آنها بر پيامبر(ص) حرام ا ستة ع چنانكه در آية  )178ص 1423، الأصول ال

لاَبِكُمْ « ساء:» حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ ... وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصـــْ شايد يكي از 23(ن ) آمده است. 
صادقين(ع) با تعبير دلايل  صحاب ائمه(ع) براي خطاب كردن ائمه(ع) به خصوص  يا ابن «ا

  هايي بوده باشد.، آگاهي از چنين تلاش»رسول االله
؛ 1383(ر.ك: سلطاني، گفتمان لاكلا و موف اگر بتوان در اينجا از اصطلاحات تحليل

شده،  )101-70صص 1384سلطاني،  ضاي مطرح  ستفاده كرد، بايد گفت در ف دالّ » آل«ا
ـــت كه گفتمان ـــناوري اس ـــاب مدلول به آن، با يكديگر رقابت و ش هاي مختلف براي انتس

با هر تعريف و كنهركدام تلاش مي يت(ع)،  هل ب ند. ا ند خود را مصـــداق آن معرفي كن
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ــود، مصــداق آن خواهند بود، اما ديگر قدرت ــياســي، براي معنايي كه از آل ارائه ش هاي س
ـــت ـــعه بدهند يا دس ـــند، ناچارند آن را توس كم به كاربردهاي اينكه مدلول چنين دالي باش

شده و آنها را برجسته كنند.موسع سوي ديگر، با طرح برخي عقايد پيش تر آن متمسك  ا از 
با  كم فاقد موقعيتي برتر در رابطهاسلاميِ عرب، مصاديق بارز آن را به حاشيه رانده يا دست

 محمد(ص) جلوه دهند. دالّ پسا اسلاميِ آل

به  مدلول  ـــاب  ب، بني»آل«در اين منازعه براي انتس كه  با تبليغاتي  ـــتند  ه عباس توانس
سرزمين سان انجام دادند، مدلول مورد خصوص در  سلامي همچون خرا هاي دور از مركز ا

صاحب كنند، اما قيام سي را ت سيا سته كرده و حاكميت  شعار ها بنظر خود را تا حدي برج ا 
ــا من آل ــان ميمحمد همچنان الرض داد اين مدلول مورد پذيرش همگاني ادامه يافت كه نش

  قرار نگرفته است. 
ـــد براي آرام كردن قياممأمون  ـــي ناچار ش ـــي(ع) را عباس هاي علويان، علي بن موس

نقل  )93، ص10ج 1412جوزي، (ابنبنامد. » محمدالرضـــــــا من آل«عهد نموده و ايشــان را ولي
  م اجماع است.گفته از مناظرة امام رضا(ع)، مؤيدي بر اين عدپيش

به  مدلول  ـــاب  حال، در گيرودار انتس هاي ، ائمه(ع) از توصـــيف ويژگي»آل«به هر 
شتند؛ طبق » محمدآل« شيعيان غفلت ندا شيعه، آلبراي  ستناحاديث  د محمد همان كساني ه

علم نزد « )213ص 1423، الأصــول الســتة عشــر(، »امام مفترض الطاعه از بين آنهاســت«كه 
صعب مستصعب است« )10، ص1ج 1404(صفار، ، »آنهاست  1404(صفار، ، »حديث آنها 

ـــت« )20، ص1ج ـــه و برابر نيس  1415، (طبرى آملى» هيچ كس از امت با آنها قابل مقايس
  .)399ص

  
  گيرينتيجه

به اهل بيت(ع)، افزودة  ـــوب  ئات منس ته شـــد، در موارد متعددي از قرا كه گف چنان
شود. در بيشتر اين موارد، اين افزوده متعلق به مشتقات فعل ظَلمََ است و ديده مي» محمدآل«



 »(عගൎھم اॼسلام)اطهار تحليل تاريخي قرائات منسوب به ائمه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    62

 

نشــان دادن نتيجه و كيفري اســت كه خدا به ظالمان در حق آيه، نقش آن با توجه به ســياق 
عمران، متفاوت با اين موارد و بيشتر آل 33محمد در آية ما افزودة آلمحمد خواهد داد. اآل

  در مقام تعيين مصداق آل است. 
ـــت كه  ـــده، بايد توجه داش قرار » عمرانآل«، در كنارِ »محمدآل«دربارة قرائت ياد ش

 33گرفته، و يا جايگزين آن شــده اســت. با توجه به مطالب پيشــين، روشــن شــد كه آية 
ا آيات پس از آن ارتباط لفظي و مفهومي دارد و وجه اين ارتباط همان عبارت عمران، بآل

در مقام تنزيل، بسيار بعيد » محمدآل«است؛ لذا احتمال وجود عبارت  33در آية » عمرانآل«
ــورت، جاي ــت. در اين ص عمران يا تأكيد اين روايات بر گذاري اين عبارت در كنار آلاس

با اين عب ماني آن دوره مينزول آيه همراه  با درنظر گرفتن فضـــاي گفت ها  توان ارت را تن
  فهميد. 

د، يا اندر اين مقاله اصرار نداشتم كه ثابت كنم اين اخبار از امام صادق(ع) صادر شده
اند، عبارات متفاوت موجود در همة تحريرهاي خبر قابل انتســاب به ايشــان اگر صــادر شــده

ست. بلكه حتي اگر اين اخبار بازن سوب به ابنا سابي غيشر قرائت من سعود با انت ر واقعي به م
ــبت داد، توجه به  ــترك اخبار را بتوان به امام(ع) نس ــند، يا تنها وجه مش ــادق(ع) باش امام ص

شر يا مؤلفه مسعود را تبيين هاي متني متفاوت آن با قرائت ابنگفتمان است كه دليل اين بازن
  كند. مي

دهد: را به شـــباهت آن دو توجه مي عمران، مخاطبآلمحمد در كنار قرار گرفتن آل
ـــده، همان ذرية عمران يعني آل عمرانِ برگزيده و مصـــطفي چنانكه در آيات بعد معرفي ش

دخترش مريم(ع) و عيســي(ع) فرزند مريم هســتند، يعني ذرية عمران از نســل دختر اوســت. 
ـــت؛ آلآل ة پيامبر(ص) از دختر محمدِ برگزيده و مصـــطفي، ذريمحمد نيز همين گونه اس

اوســت و نه تمام بني عبدالمطلب كه از طريق آباء پيامبر(ص) با ايشــان ارتباط نســبي دارند. 
د محمخواهد كه نشان دهد آلتحرير ابوعمرو زبيري كه از امام(ع) حجتي از كتاب خدا مي
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سخ مطرح مي ستند و امام(ع) اين آيه با اين قرائت را در پا  مايد، مؤيدنهمان اهل بيت(ع) ه
  اين برداشت است.

ـــبيه ـــازي، اخباري كه آلبر مبناي اين ش ، كنندعمران ميمحمد(ع) را جايگزين آلس
شان دهند حكم دو مورد يكي است. شباهت، ن شتر بر  كي از اين در ي قصد دارند با تأكيد بي

سخ راويمحمد به عنوان جايگزين آلاخبار كه آل ست، امام در پا شده ا ه ك عمران قرائت 
تواند ناظر كه مي» أدُْخِلَ حَرْفٌ مَكَانَ حَرْفٍ «فرمايد: شــود، ميگويد آيه چنين قرائت نميمي

ـــداقي به جاي  ـــد؛ يعني در اين قرائت، حرفي به جاي حرف ديگر/مص به همين قرائت باش
  مصداق ديگر قرار داده شده است تا نشان دهد اين نيز همان حكم را دارد. 

مٍ «باشد، تعبير  اگر اين معنا درست عُوا اسمْاً مَكَانَ اســـْ نيز بايد  در نقل مرسل هشام» فـَوَضـــَ
سْمٌ مَكَانَ اسْمٍ «در اصل  ب باشد كه در طي فرايند نقل تغيير كرده است؛ به اين ترتي» فـَوُضِعَ ا

بازنقل كرده  جامعان اولية قرآن فهميده و چنين  كه يكي از راويان آن را توصـــيف عمل 
شد. اما چون  ست، نميبا سل ا سؤول اين تعبير يا تغيير آن احتمالي اين نقل مر توان دربارة م

صدور عبارت  مٍ «را مطرح كرد. به هرحال، به فرض  عُوا اسمْاً مَكَانَ اســْ اعل از امام(ع)، ف» فـَوَضــَ
عُوا« باشــد كه  هاييلزوماً جامعان اولية قرآن نيســتند، بلكه ممكن اســت ناظر به قدرت» فـَوَضــــــَ

  اند.كوشيدهمحمد كوشيده يا ميير در دامنة مصداقي آلبراي تغي
ـــد، تعبيرهاي  ـــاس آنچه گفته ش كه در  »هكذا والّله نزلت«و » هكذا نَـزَلت/أنُزلَِت«بر اس
اند نيز قصــد دارند بر قطعيت اين شــباهت تأكيد تحريرهاي ابوعمرو، ابراهيم و حمران آمده

و مصــداق اتم آن را مريم و عيســي(ع) معرفي  را همان ذرية او» عمرانآل«كنند؛ اين آيات 
ست، آل صداق كامل اين ذريه، كرده ا ستند كه م شان ه محمد نيز طبق همين آيات ذرية اي

وا ما کانت فيها فمحوها وترک«حضــرت زهرا(س) و فرزندان ايشــانند. در اين بين، مؤلفة متنيِ 
ــود، احتمالاً تغيكه تنها در نقل ابوايوب ديده مي» ســــــــواها يري اســت كه از جانب يكي از ش

راويان بعدي در متن خبر ايجاد شده است؛ كسي كه خبر را در مقام ارائة متن اولية آيه پيش 
  .از تهية نسخة رسمي قرآن فرض كرده است
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  منابع
 .قرآن كريم .1

ــرات ،)1424( ،آبي .2 حاض لدر في الم بدالغني محفوظ، ب :محقق، نثر ا لد ع : روتيخا
 دارالكتب العلمية.

 معرفة.: دارالروتيالسيد أحمد صقر، ب :محقق، مقاتل الطالبيين ،)1992( ،ياصفهان بوالفرجا .3

 محمدصادق بحرالعلوم، تهران: دانشگاه تهران. :محقق، الرجال ،)1342( ،يحل داودابيابن .4

ــيبهابيابن .5 ــف  :محقق، الكتاب المصــنف في الأحاديث والآثار ،)1409( ،ش كمال يوس
 : مكتبة الرشد.اضيالحوت، ر

 .ثيقم: دارالحد ،يجلالينيمحمدرضا حس :محقق، الرجال ،)1364( ،الغضائريابن .6

 .يتهران: كتابچ ،الأمالي ،)1376( محمد بن علي، ،هبابويابن .7

ــا ،)1378( ،محمد بن علي ،هبابويابن  .8 تهران:  ،يلاجورد يمهد :محقق، عيون أخبار الرض
 .نشر جهان

القرآن قم: دار ،خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين ،)1417( ،قبطريابن .9
 .ميالكر

 : دارالكتبروتيعبدالقادر عطا، ب يمحمد و مصـــطف :محقق، المنتظم ،)1412( ،جوزيابن .10
 العلمية.

سان الميزان ،)2002( ،يعســقلان حجرابن .11 ئر : دارالبشــاروتيعبدالفتاح أبوغدة، ب :محقق، ل
 الإسلامية.

 قم: مؤسسة آل البيت. ،دعائم الإسلام ،)1385( ،يمغرب ونحيابن .12

: مركز الملك فيصـــل يشـــاكر ذيب فياض، ســـعود :محقق، الأموال ،)1406( ،هزنجويابن .13
 للبحوث والدراسات الإسلامية.

 : دارالغرب الإسلامي.روتيماهر جرار، ب :محقق، أخبار فخ ،)1995( ،يراز سهلابن .14

 .قم: جامعه مدرسين ،يغفار اكبريعل :محقق، تحف العقول ،)1404( ،يحران شعبهابن .15

قدهابن .16 ــلام ،)1424( ،يكوف ع يه الس ئل أمير المؤمنين عل بدالرزاق  :محقق، فضـــا ع
 ما. ليحرزالدين، قم: دل محمدحسين



 65   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 لمية.: دارالكتب العروتيب ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،)1409( ،ياصفهان ابونعيم .17

ـــفهان ابونعيم  .18 ــحابة ،)1419(، ياص ـــف عزاز :محقق، معرفة الص : اضير ،يعادل بن يوس
 دارالوطن للنشر.

صل ابويعلي .19 صلي ،)1404( ،يمو سند أبي يعلى المو شق:  :محقق، م سد، دم سليم أ حسين 
 دارالمأمون للتراث.

 : دارالكتب العلمية.روتيأبوالوفا، ب :محقق، الآثار ،)1300( ،ابويوسف .20

سند ،)1421( ،بن حنبل احمد .21 شد وآخرون، ب :محقق ،الم : روتيشعيب الأرنؤوط، عادل مر
 مؤسسة الرسالة.

سة : مؤسروتياالله محمد عباس، ب يوص :محقق ،فضائل الصحابة ،)1403( ،بن حنبل احمد  .22
 الرسالة.

 .: بنى هاشمىزيتبر ،يمحلات يرسول دهاشميس :محقق ،كشف الغمة ،)1381( ،اربلى .23

حد يبرخ يبازنگر« ،)1393( ،خالد ازكان، .24  يگذار خيتار ،»ثياصـــطلاحات در علوم 
 تهران: حكمت. ،ييآقا يدعليبه كوشش س ،هاها و نمونهروش ث؛يحد

سماعيل .25 سماعيل بن جعفر  ،)1418( ،بن جعفر ا سعدي عن إ حديث علي بن حجر ال
 : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.اضيعمر بن رفود، ر :محقق ،المدني

شر الأصول .26 ستة ع  يقم: موسسه علم گران،يضياء الدين محمودى و د :محقق ،)1423( ،ال
 دارالحديث، سازمان چاپ و نشر. يفرهنگ

صلنامه ،»من آل محمد(ص) الرضــا« ،)1380( ،محمد ،اكبرياالله .27 سلام خيتار ف ، 2ســال، ا
 .44-25صص، 8ماره ش

 بعثت. ةقم: مؤسس ،البرهان في تفسير القرآن ،)1415( ،دهاشميس ،بحراني .28

 دارطوق النجاة. بيروت: محمد زهير بن ناصر، :محقق ،الصحيح ،)1422( ،بخاري .29

سقرآن ،»به قرآن هيامام ةعيشــ يهاافزودهها و دگرخوانش« ،)1396( ،رياشــر، مئ-بر .30  يشنا
ـــش محمدعل ،يغرب يهادر پژوهش هيامام ـــ ،ييطباطبا يبه كوش ـــس  يعلم ةقم: مؤس

 .ثيدارالحد يفرهنگ

 تهران: دانشگاه تهران. ،يحسن مصطفو :محقق ،الرجال ،)1342( ،برقى .31
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 .هيمحدث، قم: دارالكتب الاسلام نيجلال الد :محقق ،المحاسن ،)1371( ،برقي .32

سقرآن ،»ياثناعشــر ةعيشــ ريقرآن در تفاســ فيتحر ةمســئل« ،)1396( ،نريرا برونر، .33  يشنا
 .ثيقم: دارالحد ،ييطباطبا يكوشش محمدعلبه ،يغرب يهادر پژوهش هيامام

مام .34 ئد تمام ،)1412( ،بن محمد ت ـــلف :محقق ،فوا بة : اضير ،يحمدي عبدالمجيد س مكت
 الرشد.

 .يالتراث العرب اءي: داراحروتيعاشور، بابن :محقق ،الكشف والبيان ،)1422( ،ثعلبي .35

محمدباقر محمودى، تهران: وزارت فرهنگ و  :محقق ،شواهد التنزيل ،)1411( ،حسكانى .36
 .يارشاد اسلام

 ةنامپژوهش ،»جامعه يعموم تيدر ذهن انيشــعار عباســ يواكاو« ،)1393( ،مقدم انينحســي .37
 .54-27صص، 13شماره ، اسلام خيتار

ي .38 قم:  ،يســـامرائ ميو ابراه يمخزوم يمهد :محقق ،نيكتاب الع ،)1409( ،بن احمد لخل
 هجرت.

ي .39 ل مرز يلخ فرا گ« ،)1395( ،يو  برگز 33 يــةدلالــت آ يچگون بر  مران  ع  يدگيــآل 
 .56-37صص، 6ماره، ش3سال ،يپژوه ريتفس دوفصلنامه ،»محمد(ص)آل

سقرآن ،»به قرآن يامام ةعيامام؟ نگاه شــ ايقرآن « ،)1396( ،پاول زاندر، .40  در هيامام يشنا
 .ثيقم: دارالحد ،ييطباطبا يكوشش محمدعلبه ،يغرب يهاپژوهش

به ،)1408( ،زجاج .41 ـــلبي، ب :محقق ،معاني القرآن وإعرا عروتيعبد الجليل عبده ش الم : 
 الكتب.

لوم عدوفصلنامه  ،»و روش هيگفتمان به مثابه نظر ليتحل« ،)1383( ،اصغريدعليس ،سلطاني .42
 .179-153صص، 28شماره ،ياسيس

 .يتهران: نشر ن ،قدرت، گفتمان و زبان ،)1384( ،اصغريدعليس ،سلطاني  .43

ــي .44  ،يرمعزيام ياتان كلبرگ و محمدعل :محقق ،كتاب القراءات ،)2009( ،ابوعبداالله ،يارس
 .لي: بردنيل

 : دارالكتب العلمية.روتيب ،المسند ،)1400( ،شافعي .45

 .يمرعش االلهتيقم: كتابخانه آ ،بصائر الدرجات ،)1404( ،صفار .46
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 .: مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتروتيب ،الميزان في تفسير القرآن ،)1390( ،طباطبايي .47

بة  :محقق ،المعجم الكبير ،)1404( ،طبراني .48 قاهره: مكت ـــلفي،  يد س بدالمج مدي بن ع ح
 .ميةيتابن

 تهران: ناصرخسرو. ،يرسول و ييطباطبايزدي :محقق ،مجمع البيان ،)1372( ،طبرسي .49

 قم: كوشانپور. ،ياحمد محمود :محقق ،المسترشد ،)1415( ،آملىطبرى .50

 .دريةينجف: المكتبة الح ،بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ،)1383( ،آملىطبرى  .51

ــ ،)1394( ،طقوش .52 ـــگاه حوزه و  ،ياالله جودكحجت :مترجم ،انيدولت عباس قم: پژوهش
 دانشگاه.

 قم: دار الثقافة. ،يالأمال ،)1414( ،طوسي .53

 .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،التبيان ،)1409( ،طوسي  .54

سي  .55 ش ،)1420( ،طو ست كتب ال صنف عةيفهر سماء الم صولهم وأ صح نيو أ اب وأ
 قم: ستاره. ،الأصول

سطي .56 سند أبي ،)1419( ،يال سيم صر: م ،يمحمد بن عبدالمحسن ترك :محقق ،داود الطيال
 دارهجر.

ــحابة ،)1989( ،يصــنعان عبدالرزاق .57 مجدي الســيدإبراهيم،  :محقق ،الأمالي في آثار الص
 قاهره: مكتبة القرآن.

ــنف ،)1403( ،يصـــنعان عبدالرزاق  .58 حبيب الرحمن الأعظمي، هند: المجلس  :محقق ،المص
 العلمي.

 دارالباز. ،تاريخ الثقات ،)1984( ،عجلي .59

ــرح ديوان المتنبي ،)1978( ،عكبري .60 قا و د :محقق ،ش ـــ : روتيب گران،يمصـــطفى س
 دارالمعرفة.

 نجف: دارالذخائر. ،الرجال ،)1411( ،يحل علامه .61

 .ةيالاسلام ةيتهران: مكتبة العلم ،يهاشم رسول :محقق ،ريالتفس ،)1380( ،ياشعي .62

 : دارخضر.روتيعبدالملك عبداالله دهيش، ب :محقق ،أخبار مكة ،)1414( ،فاكهي .63
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محمد الكاظم، تهران: وزارت فرهنگ  :محقق ،تفسير فرات الكوفي ،)1410( ،يكوف فرات .64
 .يارشاد اسلامو 

 .قم: دارالكتاب ،يجزائر يموسو بيط :محقق ،يالقم ريتفس ،)1363( ،قمي .65

 فيتحر ةو شبه» هكذا نزلت«همسو با  يهابيترك يشناسمفهوم« ،)1393( ،محمود ان،يمكري .66
 .98-75صص، 74شماره  ،ثيعلوم حد دوفصلنامه ،»قرآن

شي .67 ش ك س خيو  صطفو :محقق ،معرفة الرجالإختيار  ،)1409( ،يطو سن م شهد:  ،يح م
 دانشگاه مشهد.

: روتيب ،يمحمدحسن إسماعيل و أحمدفريد مزيد :محقق ،بحر الفوائد ،)1420( ،كلاباذي .68
 .هيدارالكتب العلم

 .دارالحديث يفرهنگ يقم: موسسه علم ،الكافي ،)1387( ،ينكلي .٦٩

 يفحاّم در خصوص كاستابن ةمنتقل يريتفس تيروا ليتحل« ،)1396( ،يپهمدانيو زمان مؤدب .70
، 17ماره، ش9سال ،يپژوه ثيحد دوفصلنامه ،»يطوس خيش يعمران در امالآل 33 يةاز آ

 .164-147صص

أبوظبي: مؤســســة زايد بن  ،يمحمدمصــطفى أعظم :محقق ،الموطأّ ،)1425( ،بن أنس مالك .71
 نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.سلطان آل

 .هيتهران: دارالكتب الاسلام ،يهاشم رسول :محقق ،مرآة العقول ،)1363( ،مجلسي .72

هفت  مجله ،»قرآن فيتحر ةدربار نيريد يهازهيســت يبررســ« ،)1380( ،ييطباطبامدرســي .73
 .78-41صص، 11ماره، ش3، سالآسمان

 الرسالة. : مؤسسةروتيب بشار عواد معروف، :محقق ،تهذيب الكمال ،)1400( ،مزي .74

ـــد معمر .75 : توزيع المكتب روتيب ،يحبيب الرحمن أعظم :محقق ،الجامع ،)1403( ،بن راش
 .يالإسلام

 .قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعه لجامعه المدرسين ،رجال النجاشي ،)1365( ،نجاشي .76

 الرسالة.: مؤسسة روتيب ،يحسن شلب :محقق ،السنن الكبرى ،)1421( ،احمد ،نسائي .77

 قم: مؤسسة آل البيت(ع). ،خاتمة المستدرك ،)1417( ،نوري .78

 .يخط ةنسخ ،فصل الخطاب ،)تاي(ب ،نوري .79
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ـــندنوي .80 ــية ،)1971( ،مجهول ةس  عبدالجبار ،يعبدالعزيز دور :محقق ،أخبار الدولة العباس
 : دارالطليعة.روتيب ،يمطلب

81. Sinai, Nicolai. (2014a). When did the consonantal skeleton of the Quran 
reach closure?, Bulletin of SOAS, Part I & II. 
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